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تهیه و تنظیم: 
مهندس اکبر شیرزاده

بخش دوم

پژوهشی در بهره‌گیری از

ابریشم در صنعت نساجی
ترَکان خاتون

ملکـه تَـرکان خاتون، مـادر سـلطان محمد 
خوارزمشـاه بـود. نـام وی بـه معنـی ملکه و 
شـهبانو لقب زنان سـلجوقی و خوارزمشاهی 
اسـت. نفـوذ اشـراف لشـگری قبچـاق تحت 
تـرکان  چـون  زیرکـی  بانـوی  فرمانروایـی 
خاتـون قـوت گرفـت و دیـری نگذشـت که 
اعتبـار تخـت سـلطنت را متزلـزل سـاخت. 
اشـغال  تحـت  سـرزمین‌های  قبچاق‌هـا 
خـود را و حتـی سـرزمین‌هایی را کـه بـه 
نـام آزادسـازی، گرفتـه بودند بلامانـع تاراج 
می‌کردنـد و کیـن و نفـرت اهالـی را علیـه 
تـرکان  برمی‌انگیختنـد.   خـود  شـهریار 
لجـوج،  باسیاسـت،  بسـیار  زنـی  خاتـون، 
کینه‌تـوز، مـکار، بانفـوذ و قهـار بـود کـه بر 
سـلطان محمـد خوارزمشـاه )‌فـردی بسـیار 
خودخـواه(  و  پرمدعـا  بی‌عرضـه،  ترسـو، 

تسـلط کامـل داشـت. 
بازگردیـم به موضوع چنگیزخان و بازگشـت 
دو ایلچـی از سـه ایلچـی اعـزام شـده بـه 
خـوارزم و بـاز آمدن آنها... سـر و روی دو تن 
از نورسـیدگان کهنـه پیچ بود، رخسارشـان 
ورم کـرده و از زخـم پوشـیده شـده بـود؛ 

چنـان مسـخ شـده بودند کـه چـون خاقان 
نشـناخت و  را دیـد،  آنهـا  و  سـربرگردانید 
پرسـید:» کیسـتید؟« آنهـا گفتنـد: :خاقان 
هـزاره  امیـران  ایـن  از  پیـش  مـا  اعظـم 
گوربرخاسـتگانیم.  از  اینـک  و  بودیـم  تـو 
مـا  خفـت  و  تحقیـر  بـرای  خوارزمشـاه 
فرمـان داد ریش‌هایمـان- نشـان شـرف و 
مردانگی‌مان – را بسـوزانند. خاقان پرسـید: 
»پـس ابن کفرج کجاسـت؟« پاسـخ دادند:» 
وقتـی او پیغامـت را بـا لحنـی موکـد بـه 
سـلطان خوارزم بازگفت سـگانی کـه با گراز 
خـوارزم هم‌آوایـی می‌کننـد؛ او را دریدنـد.. 
پرسـید: »چـه  و  عصبانـی شـد  خاقـان   »
ابـن  را کشـتند؟  مـن  ایلچـی  می‌گوییـد؟ 
کفـرج دلیـر و وفادار مـرا به قتل رسـاندند؟ 
«سـپس نعره‌ای زد و مشـتی خاک برداشت 
و سـر سـر ریخـت و رخسـار خـود را کـه 
اشـک بـر آن جـاری بـود؛ چنـگ کشـید و 
سـپس بـا هیـکل تنومنـد و سـنگین از جـا 

برجسـت و بـه  سـوی راه دویـد.
خاقـان، نفـس زنان به پایگاه اسـبان رسـید 
و افسـار اسـب بـدون زینـی را از مسـمار باز 
کـرد و چنـگ بر یال آن زد، به پشـت اسـب 

جهیـد و چـون بـاد بـه سـوی کـوه کبـود 
و  چینـی(  )مشـاور  پلوجوث‌سـای  تاخـت. 
پسـران چنگیـز نیـز بـر اسـب نشسـتند و 
از پـی او شـتافتند. چـون بـه صخره‌هـای 
کـوه رسـیدند از دور دیدنـد کـه خاقـان در 
میـان درختـان  کـوه  از  برامـده‌ای  موضـع 
از  کلاه  چنگیزخـان  اسـت.  ایسـتاده  کاج 
سـر برگرفـت و کمربنـد خـود را بـه گـردن 
آویخـت )‌در حالت خلسـه( قطرات درشـت 
و رشـخنده اشـک بـر گونه‌هـای تیره‌فـام و 
فریـاد  خاقـان  ریخـت.  فـرو  خاک‌آلـودش 
زد:» ای آسـمان جاویـد، تـو درسـتکاران را 
رسـتگاری می‌دهـی و گنهـکاران را به کیفر 
می‌رسـانی. تو این مسـلمان تبهـکار را کیفر 
خواهـی داد. بهـادران دلیـر مـن بشـنوید.... 
مسـلمانان اوسـون، ایلیچی مـرا به چهارصد 
و پنجـاه بـازرگان غیـور خفـه کردنـد، تمام 
امتعـه آنـان را به تـاراج بردنـد و اینک بر ما 
ریشـخند می‌زننـد. ایلچـی دیگـر مـن، ابن 
کفـرج بغـرای دلاور را کشـتند و ریش‌هـا 
دو ایلچـی همـراه او را چون موم سـوزاندند. 
اسبانشـان را گرفتند و چون آوارگان از خود 
راندنـد. آیـا ما ایـن رفتار را تحمـل خواهیم 
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کـرد؟ «
جنـگ  بـه  را  »مـا  خروشـیدند:  تاتارهـا 
را  آنـان  شـهرهای  ببـر،  مسـلمانان 
آن  سـنگ  بـر  سـنگ  و  می‌کنیـم  ویـران 
نمی‌گذاریـم. همـه را بـا زن و کـودک از دم 
تیـغ می‌گذرانیـم و رمه‌هـا و اسبهایشـان را 
بـه تـاراج می‌بریـم.« چنگیزخـان بـا آوای 
پرطنیـن بانـگ زد: »در آن دیار نه یخبندان 
هسـت و نـه بـاد و بـوران سـرد. هوایـش 
همیشـه تابسـتانی اسـت میوه‌های شـیرین 
ماننـد انگـور بـه عمـل می‌آید، پنبه کشـت 
می‌کننـد و علفزارهـای آن هـر سـال سـه 
چین علف می‌دهد. آیا سـزاوار اسـت چنین 
تبهـکاران  در دسـتان  پرنعمتـی  سـرزمین 
می‌گیریـم،  را  کشتزارهایشـان  مـا  باشـد؟ 
شهرهایشـان را بـا خـاک یکسـان می‌کنیم، 
بـر جـای جـای ویرانه‌هـا جـو می‌کاریـم تـا 
اسـبان زورمنـد مـا در آنجا چـرا کنند و جز 
یـورت‌ بـا خاتون‌های وفادار و کـودکان هیچ 

نمانـد.« خانه‌هـای 
وضعیت تولید پارچه در این زمان

 از مقایسـه و مقابلـه مینیاتورهـای گوناگون 
مانـده،  یـادگار  بـه  وسـطی  قـرون  از  کـه 
می‌تـوان بـه وضع لباس و پوشـش مردم آن 

زمـان پـی برد.
 شهرنشـینان ممالـک شـرق، در حدود قرن 

دوازدهـم پیراهنـی از کربـاس یـا از کتـان 
سـفید کـه از 9 قسـمت ترکیـب شـده بود؛ 
بـر تـن می‌کردنـد. ایـن پیراهـن به وسـیله 
دکمـه‌ای چوبـی، شیشـه‌ای یا فلـزی کروی 
شـکل که بر روی شـانه قرار داشـت؛ بسـته 
می‌شـد. مـردم آن روزگار زیرشـلواری بلنـد 
از کربـاس یـا کتان سـفید می‌پوشـیدند که 
بـه وسـیله بنـدی گران‌بهـا ) طال یـا نقره( 
بسـته می‌شـد و بالاخره مـردان قبای صوف 
)‌پشـمی( خوشرنگ می‌پوشـیدند که اطراف 
آن را قیطان ابریشـمی دوخته بودند. بلندی 
نیـم تنـه‌ای کـه بـر تـن می‌کردند تـا بالای 
زانـو بـود. این قبا نیز از 9 قسـمت تشـکیل 
می‌شـد . آسـتین‌ها کم و بیش دراز و جیب 
بـزرگ نیـز قسـمت‌هایی از آن را تشـکیل 

می‌داد.
هنـگام پوشـیدن، چین‌هـای آن روی هـم 
می‌افتـاد و بـه وسـیله شـال ظریفـی کـه 
دور کمـر می‌بسـتند؛ بـه بـدن می‌چسـبید. 
در قسـمت پاییـن ایـن لبـاس شـکاف‌هایی 
بـود و بـا دسـت قسـمت پاییـن لبـاس را 
قـرار  زیـر شـال  راحتـی  بـه  می‌توانسـتند 
دهنـد تـا بدیـن تدبیـر بتـوان از جایـی که 
می‌خواسـتند بـالا برونـد یـا سـوار کشـتی 
شـوند. عالوه بـر ایـن بـا بـالازدن قسـمت 
پاییـن قبـا بـه ریر شـال، هرگونـه حرکت و 

جنـب و جـوش امکان‌پذیـر می‌شـد و محل 
مناسـبی بـرای گذاشـتن دسـتمال و سـایر 
اشـیای کوچـک بـود. قبـا بـر حسـب فصل 
ممکـن بـود از پشـم ضخیم یا پارچـه نازک 

. شد با
به قدرت رسیدن چنگیز:

سـلطان  خراجگـذار  مدت‌هـا  وی،  اجـداد 
چیـن شـمالی بودنـد. پـدرش کـه مـردی 
مدبـر و کاردان بـود، در راه وحدت و یگانگی 
مغول‌هـا کوشـش بسـیار کـرد تـا جایی‌کـه 
نگـران  او  قـدرت  بسـط  از  سـلطان چیـن 
شـد. در جنگـی کـه میـان او و قـوای مغول 
شـد.  مغـولان  نصیـب  پیـروزی  درگرفـت، 
چنگیـز هنگامـی که پدرش درگذشـت، 13 
سـاله بود. در آغاز کار جمعی از سران مغول 
سـر از اطلاعـت او پیچیدنـد امـا چنگیـز به 
شـدت آنهـا را سـوکوب کـرد و مخالفـان را 
در دیگ‌هـای آب‌جـوش انداخـت. در فاصله 
سـال‌های 571 تـا 600 حـدود متصرفـات 
خـود را از شـرق بـه سـرزمین خاقـان و از 
مغـرب بـه منطقـه تحـت نفـوذ قراختائیان 
کـردن  سـرکوب  از  پـس  چنگیـز  رسـاند. 
طوایـف مغـول، به کمـک چهـار فرزند خود 
بـه چین حملـه برد و طی 5 سـال قسـمت 
اعظـم چیـن و شـهرهای تاریخـی آن مانند 
پکـن را به تصـرف درآورد و خاقان را مغلوب 
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خت.  سا
در ایـن ایـام، کوچلُـک خـان سـرکرده قوم 
از  پـس  چنگیـز-  مخالفـان  از  و  نایمـان 
شکسـت نـزد گورخـان پادشـاه قراختایـی 
رفـت. گروخـان او را با مهر فـراوان پذیرفت 
و دختـر خـود را بـه او داد امـا کوچلک خان 
پـس از تجدیـد قـوا به مخدوم خـود خیانت 
کـرد و به کمک سـلطان محمد خورازمشـاه 
و حکمـران سـمرقند از جنوب به سـرزمین 
قراختائیـان هجوم بـرد و مناطق نفـوذ آنان 

را بیـن خود را سـلطان محمد تقسـیم کرد.
چنگیـز پـس از مدتـی بـه جنـگ کوچلـک 
خـان شـنافت و او را شکسـت داد و سراسـر 
ترکسـتان شـرقی را به ممالک خـود ملحق 
سـاخت. وی پـس از آن‌کـه منطقـه تحـت 
نفـوذ خـود را به آسـیای مرکزی بسـط داد؛ 
سـعی کـرد بـا خوارزمشـاه روابط دوسـتانه 
برقـرار کنـد ولـی سـلطان محمـد پـس از 
فتوحاتـی کـه در آسـیای مرکزی به دسـت 
آورده بـود؛ خیـال تسـخیر چیـن را در سـر 

می‌پرورانـد در حالی‌کـه چنگیـز پیـش از او 
پکـن را تسـخیر کـرده بود.

حمله  هنگام  ایران  سیاسی  و  اجتماعی  وضعیت 
مغول:

بـرای  ایـران،  بـه  از حملـه  چنگیـز پیـش 
نیروی نظامی خوارزشـاه ارزش فراوانی قائل 
بـود بـه همیـن مناسـبت قبـل از حرکـت، 
تمـام نیـروی خـود را بسـیج کـرد و غیـر از 
فرزنـدان خـود، امـرای محلـی را نیـز بـرای 
جنـگ عظمی آمـاده کـرد. با این‌کـه تعداد 
لشـگریان خوارزمشـته بـه مراتب بیشـتر از 
سـپاهیان مغول بود ولی در داخل سـپاهش 
از نظـم و انضبـاط خبری نبود، سـران ارتش 
فرماندهـی  از  و  نداشـتند  توافـق  هـم  بـا 

واحـدی تبعیـت نمی‌کردنـد. 
خوارزمشـاه به دلیل بی‌کفایتـی و مداخلات 
نـاروای مـادرش -تـرکان خاتـون- در بیـن 
سـران سـپاه نفوذ چندانـی نداشـت. خلیفه 
بغـداد و روحانیـون محلـی به جهاتـی با وی 
دشـمنی داشـتند و خـان مغول و دشـمنان 
خوارزمشـاه را بـه حملـه بـه ایـران تحریک 
می‌کردنـد بـه طوری‌کـه عطاءملـک جوینی 
نوشته » خلیفه در خفا به خنامان قراختایی 
جهـت دفع سـلطان محمد پیغام‌هـا می‌داد 
و به سالطین غور نیز مکاتبات و مراسالت 

می‌فرسـتاد.«
تـوده مـردم، تجـار و بازرگانـان کـه بـرای 
همـه  از  بیـش  بازرگانـی  زندگـی  ادامـه 
چیـز بـه امنیـت و آرامـش نیـاز دشـتند از 
روش ماجراجویانـه خوارزمشـاه و سیاسـت 
بـه  لـذا  بودنـد  ناراضـی  او  تجاوزکارانـه 
دشـمنی بـا او برخاسـته و بـه قـوای چنگیز 
پیوسـتند. پیرامون دربار سـلطان و شـرایط 
بسـیاری  اطلاعـات  تیـره‌روز  پادشـاه  آن 
تاریخ‌نـگار  گروسـه-  رنـه  دارد.  وجـود 
پیروانـش  و  چنگیـز  درمـورد  فرانسـوی- 
چنیـن می‌نویسـد: »تناقضـی کـه در تاریخ 
دوره چنگیزخـان مشـاهده می‌شـود، تضـاد 
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چنگیزخـان  اسـت.  عشـیره‌اش  و  او  بیـن 
عنصـری اسـت عاقـل و مسـلط بـر نفـس 
کـه رفتـار و کـردار خـود و اطرافیانـش را با 
اسـتوارترین مواعـظ عقـل سـلیم هماهنگ 
می‌سـازد. ملـت او چنـان اسـت کـه گویـی 
تـازه از ابتدایی‌تریـن مرحلـه وحشـی‌گری 
حیوانی‌تریـن  دارای  آمـده،  بیـرون 
عکس‌العمل‌هاسـت و می‌‌خواهـد بـا تولیـد 
وحشـت و رعـب و تـرس عمومـی، دشـمن 
مغـول،  قـوم  بـرای  دارد.  وا  تسـلیم  بـه  را 
جـان انسـانی اصاًل و مطلقـا ارزشـی نـدارد 
چـون اساسـا صحراگرد اسـت به طـور کلی 
و  نشـینان  شـهر  زندگـی  وضـع  نمی‌دانـد 
مـردم مقیم چگونه اسـت. آنهـا فقط و فقط 
از زندگـیِ بیابـان گـردی خود اطالع دارند 
و جـز آن دگـر از هر چه هسـت بی‌خبرند... 
صحرانـوردان نمی‌تواننـد درک کننـد شـهر 
بـزرگ به چـه کار می آید. حیـرت و تعجب  
بیابـان گـردان وقتـی بـدون فاصلـه زمانی و 
بـه طـور ناگهانـی خـود را مالـک و صاحـب 
ممالـک کهـن سـال متمدنـی می‌بینند که 
در آن شـهر‌ها و شـهر نشـینان وجود دارند. 
بیابان‌گـردان هـر چه هسـت می‌سـوزانند و 
هرچـه می‌بیننـد، می‌کشـند. بـدون شـک 
علـت آن شـهوت خرابـکاری و خانه‌سـوزی 
و قتـل و نهـب نیسـت  بلکه علت این اسـت 
کـه وجـود آن شـهر‌ها و آبادی‌هـا مـا فـوق 

فهـم و ادراک ایـن صحرانـوردان اسـت.
چنگیز می‌خواسـت در اقصـی حدود جنوب 
غربـی یـک نـوع زمیـن بایـر، غیرمسـکون، 
کنـد  ایجـاد  مصنوعـی  شـن‌زار  و  مرغـزار 
کـه از آنجـا کسـی بـه امپراطـوری او تجاوز 
نکنـد؛ بـه همیـن جهت بـود کـه »زمین را 
کُشـت« و اراضـی آبـاد و دایـر را خـراب و 
بایـر کـرد‌؛ چـون مـردی بـود صحرا‌نـورد و 
نمی‌توانسـت معنـی و حقیقت زندگی شـهر 
نشـینی را درک کنـد،  از همیـن سـبب بـا 
تخریـب تمدن‌های شـهری و حـذف اراضی 

فلاحتـی و تبدیـل مزارع بـه مرغـزار موافق 
بـود؛ زیـرا وجـود مرغـزار بـا طـرز زندگی او 

بیشـتر دمسـاز بود.«
در این‌کـه چنگیـز، مـردی عاقـل و کاردان 
بـود، تردیـد نیسـت ولـی هرگـز نمی‌تـوان 
این مرد شـقی را چنانکه گروسـه پنداشـته، 
عنصـری دانسـت که رفتـار و کـردار خود و 
اطرافیانـش را بـا اسـتوارترین مواعـظ عقـل 
سـلیم و حـق تـوأم می‌سـازد( وی در مقـام 
خوارزمشـاه  محمـد  بـا  چنگیـز  مقایسـه 
می‌گویـد: »چنگیزخان مردی بـود با طبعی 
متعـادل، محتـاط، سـمج، معتقد بـه ظن و 
خوارزمشـاه  محمـد  مقابـل،  در  و  ترتیـب 
مـردی بـود ماجراجو، گردنکش، سـبک‌مغز، 
سـازمانی  و  گسسـته  درهـم  افـکاری  بـا 
بی‌نظـم و ترتیـب. او پـس از شکسـت‌هایی 
کـه بـه قراختائیان وارد کرده بـود؛ از غرور و 
تکبرر سرشـار بود اما در نخسـتین شکست، 
چنـان روحیـه خود را از دسـت داد که دیگر 
هیـچ وسـیله‌ای بـرای مقاومـت نمی‌یافـت. 
آن مـرد قهرمـان تبدیل به بیچـاره‌ای عاجز 
و عنصـری فاقد غیرت و حمیت شـد. از این 
دو نفـر آن بـدوی صحرانـورد، تنهـا مـردی 
بـود کـه قـدرت حکومـت و مملکـت‌داری 
داشـت امـا آن تـرکِ ایرانی شـده کـه خود 
را امپراتـور اسالم و پادشـاه ممالـک و ملل 
شهرنشـین می‌دانشسـت؛ روح و اخالق و 
صفـات سـواران سـرگردان واله و سـرگردان 
را داشـت که بـه هر طرف می‌رونـد و در راه 

می‌ماننـد!« 

حرکت جنگی چنگیزخان و فتح بخارا
از کسـب اطلاعـات لازم در  چنگیـز پـس 
سـال 616 بـه جانـب بخـارا لشـکر کشـید 
و پـس از عبـور از چنـد شـهر کوچـک ایـن 
شـهر تاریخـی را محاصـره کـرد. مدافعیـن 
پـس از سـه روز محاصـره بـه قشـون مغول 
حملـه کردنـد ولـی تـاب مقاومـت نیاوردند 

و بـه وسـیله نماینده خـود امان خواسـتند. 
عطاءملـک جوینـی، ورود قشـون چنگیـز و 
طـرز رفتـار آنـان را پـس از ورود به مسـجد 
جامـع بخارا چنیـن توصیف می‌کنـد:» ائمه 
و معـارف شـهر بخارا به نزديـك چنگيزخان 
رفتنـد. چنگيزخان به مطالعه حصار و شـهر 
در اندرون آمد، و در مسـجد جامع راند و در 
پيـش مقصوره ايسـتاد. پسـر او تولـي پياده 
شـده و بـر بـالاي منبـر برآمـد. چنگيزخان 
پرسـيد »سـراي سـلطان اسـت ؟« گفتنـد: 
»خانـه يـزدان اسـت.« او نيـز از اسـب فـرو 
آمـد و بـردو سـه پايه منبـر برآمـد و فرمود 
كـه صحـرا از علـف خالـي اسـت؛ اسـبان را 
شـكم پـر كننـد. انبارهـا كـه در شـهر بـود 
گشـاده كردند و غله مي‌كشـيدند و صناديق 
مصاحـف بـه ميان صحن مسـجد مي‌آوردند 
و مصاحـف را در دسـت و پـاي مي‌انداخـت 
و صندوق‌هـا را آخـور اسـبان مي سـاخت و 
كاسـات نبيذ پياپي كرده و مغنيات شـهري 
را حاضـر آورده تا سـماع و رقـص مي‌كردند 
و مغـولان، بـر اصول غنـاي خويـش، آوازها 
و  سـادات  و  مشـایخ  و  ائمـه  بركشـيده. 
مجتهـدان عصـر بر طویلـه آخورسـالاران به 
محافظـت سـتوران قیـام نمـوده و امتثـال 
حکـم آن قـوم را التزام کرده. بعـد از یک دو 
سـاعت چنگیزخـان بـر عزیمـت مراجعت با 
بـارگاه برخاسـت و جماعتی که آنجـا بودند 
میـان  در  قـرآن  اوراق  و  می‌شـدند  روان 
قـاذورات لگدکـوب اقدام و قوایم گشـته‌‎، در 
اين حالت، مقتداي سـادات ماوراءالنهر روي 
بـه امـام ركن‌الديـن امامـزاده، آورد و گفت: 
»مولانـا، چـه حالـت اسـت، اينكـه مي‌بينم، 
بـه بيـداري اسـت يـارب يـا بـه خـواب؟! « 
مولانـا امامـزاده گفـت: »خاموش بـاش، بادِ 
بي‌نيـازي خداوند اسـت كه مي‌وزد. سـامانِ 

سـخن گفتن نيسـت.«
چـون چنگيزخـان از شـهر بيـرون آمـد، به 
مصالي عيـد رفت و به منبر بـر آمد و عامه 
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شـهر را حاضـر كـرده بودند. خطبه سـخن، 
بعـد از تقريـردر آن آغـاز نهـاد كـه »اي قوم 
بدانيـد كـه شـما گناه‌هـاي بـزرگ كرده‌ايد 
شـما  بـزرگان  را  بـزرگ  گناه‌هـاي  ايـن  و 
كرده‌انـد از مـن بپرسـيد كه اين سـخن، به 
چـه دليـل مي‌گويم. سـبب آنكه مـن عذاب 
خدايـم، اگـر شـما گناه‌هـاي بـزرگ نكـرده 
بودیـد، خـداي، چون مـن را بـرای عذاب به 

سر شـما نمی‌فرسـتاد.«

پوشاک مغولان در ایران
مغـولان پـس از آن‌کـه در ایـران اسـتقرار 
یافتند؛ پوشـاک خـود را تغییـر دادند و تابع 
لباس‌های ابریشـمی و پشمی برای لباس رو 
و پنبـه‌ای برای لبـاس زیر اسـتفاده نمودند. 
ایـن قوم کـه قبل از ظهـور چنگیز، لباسـی 
از پوسـت داشـتند بـا قـدرت رسـیدن او از 
پارچـه، لبـاس کیسـه‌مانندی می‌دوختنـد، 
مصـرف  ابریشـمی  پارچه‌هـای  زنـان 
می‌کردنـد و در زیـر ایـن لباس، شـلوار بلند 
می‌پوشـیدند. آنـان ایـن لبـاس را بـر روی 
شـانه راسـت گـره می‌زدنـد. مـردان از کلاه 
پوسـتی اسـتفاده می‌کردنـد اما بـزرگ آنان 
سـعی کـرد عمامـه را جایگزیـن کلاهخـود 
کنـد کـه ظاهـراً در این امـر توفیـق نیافت. 
زنان، کلاه و دسـتمال سـر بـه کار می‌ردند. 
بـه تدریـج مغـولان در پوشـیدن لبـاس راه 
تجمل را پیش گرفتند و گذاشـتن دسـتمال 
در جیـب بیـن آنهـا معمول شـد. لباس‌های 
بـه  را  مغولـی جـای خـود  ملـی  و  قومـی 

لباس‌هـای ایرانـی و محلـی داد. 

فتح سمرقند
پـس از بخـارا، نوبـت فتح سـمرقند رسـید. 
سـلطان محمـد خوارزمشـاه پیـش از حمله 
مغـول در ظـرف یک‌سـال سـه بـار مالیـات 
و خـارج سـالیانه را بـه طـور کامـل از مردم 
گرفـت ولـی در راه ایجـاد حصـاری بـرای 

سـمرقند قدمـی برنداشـت. ایـن شـهر پس 
از چنـد روز مقاومت مجبور به تسـلیم شـد. 
را در سـمرقند  چنگیزخـان فجایـع بخـارا 
نیـز تکـرار کـرد. سـپس فتـح بلاد شـمالی 
ماوراء‌النهـر، خراسـان و سـایر نقـاط ایـران 
را شـروع کـرد. در میـان مبـارزات تـوده‌ای 
و جنگ‌هـای پارتیزانی مقاومـت تیمورملک 
در خجنـد بیشـتر جلـب نظـر می‌کنـد کـه 

کاماًل غیورمندانـه ، جـدی و کارآ بـود.
سـمرقند،  سـوی  بـه  حرکـت  مسـیر  در 
روسـتاهایی که اطاعت می‌کردنـد از تعرض 
در امـان ماندنـد، امـا مناطقـی چون سـرپل 
و دبوسـیه مقاومـت کردنـد و چنگیـز بـرای 
را  عدهـای  سـمرقند،  بـه  رسـیدن  زودتـر 
مأمـور محاصـره ایـن نواحی کـرد و خود به 
راهـش ادامـه داد. سـرانجام پس از رسـیدن 
به »کوکسـرا« اردو زدند و پسـرانش هم که 
از فتـح اترار فارغ شـده بودنـد، در این محل 

بـه وی ملحق شـدند.
تدبیـر  و  اندیشـه  بـه  را  روزی  دو  چنگیـز 
بـرای گشـودن سـمرقند سـپری کـرد و در 
همین زمان سـیهزار نفر را برای دسـتگیری 
سـلطان‌محمد خوارزمشـاه فرسـتاد. جوینی 
درباره روز سـوم محاصره گفته است:» تعداد 
لشـکریان و پیشـمرگها ) سپر انسـانی که از 
میان مردمان نواحی متصرفی در پیشـاپیش 
اطـراف  در  میدادند(کـه  حرکـت  لشـکر 
سـمرقند جمـع شـده بـود قابـل شـمارش 
نبـود. وی تعـداد لشـکر را بـه ریـگ بیابـان 
و نـزول باران تشـبیه کرده اسـت. همچنین 
اشـاره کرده اسـت کـه تعـدادی از مدافعین 
از شـهر بیـرون آمـده و بـا سـپاه مغـول بـه 
مقابلـه پرداختنـد و در ایـن بین تعـدادی از 
دو طرف کشـته شـدند. مغولان با ایسـتادن 
بـر دروازههـای شـهر، مانع خـروج نیروهای 
سـواره‌نظام از میدان کارزار شـدند و صفوف 
پیاده‌نظـام را برهـم زدنـد. بـر اثر ایـن نبرد، 
تشـتت و بی‌نظمـی در میان مردم سـمرقند 

حاکـم شـد و سـرانجام گروهی بـرای حفظ 
جـان خود بـه همـراه قاضی و شیخ‌الاسالم 
شـهر، نـزد چنگیز رفتـه و بـا او وارد مذاکره 
شـدند و پیشـنهاد آنهـا مبنـی بـر اینکه در 
بـه روی  را  دروازه  مقابـل حفـظ جانشـان 
مغـولان باز کنند، از سـوی چنگیـز پذیرفته 
شـد. بـا بـاز شـدن دروازه، قـوای چنگیز به 
قتـل و غـارت و ویـران کـردن دیـوار شـهر 
پرداختنـد و هرکـه را یافتنـد کشـتند و بـه 

صغیـر و کبیـر رحـم نکردند. 
بـا بـاز شـدن دروازه نوبـت بـه قلعـه )ارگ 
سـلطانی( سـمرقند رسـید کـه در ایـن بین 
گروهـی هزارنفـری از قلعـه خـارج شـدند و 
خود را به سـلطان محمد رسـاندند. در ادامه 
جوینـی بـه توصیـف فتح قلعـه می‌پـردازد.

پـس از تصـرف قلعـه، مغـولان، بـا بـه آتش 
کشیدن مسـجد جامع سـمرقند، هرکس را 
کـه در آن پنـاه گرفتـه بـود در آتـش قهـر 
خـود سـوزاندند. کسـانی کـه از ایـن هجوم 
جـان بـه در بـرده بودنـد بـه صحـرا رانـده 
شـدند تـا میـان سـپاهیان تقسـیم و از دم 
تیـغ گذرانده شـوند. کسـانی هم کـه همراه 
قاضـی و شیخ‌الاسالم تسـلیم شـده بودنـد 
می‌بایسـت دویسـت هـزار دینار بـه مغولان 
شـحنه‌ای  سـرانجام  می‌کردنـد.  پرداخـت 
جماعـت  و  کردنـد  تعییـن  شـهر  بـرای 
پیشـمرگ را بـا خـود بـه سـوی خراسـان 
حرکـت دادند. سـمرقند در ربیع‌الاول سـال 
618 زیر سـم سـتوران مغول گرفتار شـد و 
نصـف بیشـتر مـردم شـهر در این هجـوم از 
بیـن رفتنـد. از آن جماعت سـی‌هزار مرد را 
بـه اسـم پیشـه‌وری تعییـن کردند کـه این 
مطلـب نشـان می‌دهـد بـا وجـود تخریـب 
و کشـتار اهالـی، پیشـه‌وران از قتـل عام در 
امـان ماندنـد زیـرا مغـولان بـه ارزشـی کـه 
ایـن گـروه داشـتند واقـف بودند و بـه جای 
کشـتن آنها از حرفه و دانشـی که داشـتند، 

می‌کردنـد. اسـتفاده 


